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 با اجازه ما فوقترين نيروي قدرت و عظمت
 يك محيط سعادت درخشنده وحدت جهاني

 مسعود رياضي

 آزادي چيست و آزاده كيست ؟
آيا انسان آزاد بدنيا مي آيد؟ آيا در طبيعت آزادي وجود دارد؟ كلمه آزادي رها بودن موجودي را از همه قيدها و                         

موجود آزاد بر همه چيز و      .  به ذهن انسان مي آورد     را و بينا بودن      مستقل بودن، دانا    همچنين بندها، تسلطها، سدها  
 .همه كس تسلط خواهد داشت

دارد، نه در ابعاد ذهني و      خارجي ملموس   لق نه وجود    امورمط البته   ،اين مفهومي است مطلق از آزادي و آزاد بودن         
 يا انسان آزاده و آزاديخواه را         اگر انسان آزاد  . زيرا همه امور نسبي است     . چهار چوب زندگي انسان مي گنجد      

 .  آسانتر خواهد شدبشناسيم درك مفهوم آزادي 

آيا در يك   .  ، كه بشر هنوز بخوبي معناي آنرا درنيافته است        استيكي از مفاهيمي    مفهوم آزاده بودن و آزاديخواهي      
 در هر سيستم    !!گويم آري  مي   تواند آزاد و آزاديخواه باشد؟ من      بربريت كسي مي  و  محيط استبدادي و رژيم خفقان      

تواند با همه ابعاد آزادي زندگي كند و از          ي از دنيا و در هر زمان انسان آزاده و آزاديخواه مي            ا حكومتي و هر منطقه   
 . هيچ چيز نهراسد

 بسيار متفاوت است، پس قطعاً من و شما در تعريف             مي خوانيد  مفاهيمي كه در ذهن شماست با آنچه           ممي بين 
چه گفتم؟ گفتم انسان آزاده در بند        . آزاد كسي است كه در بند خود نباشد        . خواه اختلاف نظر داريم   آزادي و آزاي  
 . خود نيست

 هر اسيري در قيد و بند افكار خود گرفتار است نه در چنگال ستمگران

 مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي        كه فرشته ره ندارد به مكان آدميت

كنيد و   بايد شما  در زمان زندگي      تونل تاريخ به گذشته دور ببرم و در مكتب سعدي بنشانم،          نمي خواهم شما را از      
 مرده پرستي و به اسارت ماندن       . خلاف آزادي است   ، برگرد قبر مردگان گرديدن    .از سعدي زنده زمان درس بگيريد     

 . خود در بند بودن است ماندن،و اسير سنتهاي كهنگذشته در بند 

بند مذهب،  مليت، سنتها، اصالتهاي خانوادگي، دوستي و دشمني هاي          :  بسيار است  يتانا و زنجيرها  ي اسيران، بنده  ا
 .كه به خود بسته ايد و يا شما را  به آن بندها بسته اند و خود نمي دانيد                   هستند تاريخي، نژاد پرستي و همه بندهائي     

شما كه درشرق زندگي    . شود دش شناخته مي  را مي فهميد زيرا هر چيزي با ض         اسارت     معني ،   شديد   آزاد  اگر
قدر عافيت كسي داند كه به      . به غرب برويد، شرق را بنگريد تا بفهميد         .مي كنيد معني زندگي شرق را نمي دانيد        

اگر به زندان بيفتيد قدر ديدن اين آسمان آبي و تنفس در فضاي آزاد را مي دانيد و من مكرر                      . مصيبتي گرفتار آيد  
 : م آدم آزاد است، يعني خواستم بگويم و اين مفهوم را با شعر سعدي گفتم گفت. ام آزموده

 مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي         كه فرشته ره ندارد به مكان آدميت
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بشر كه حيواني خودآگاه مي باشد       .  زندگي حيواني مطلقاً آزادي ندارد      !!اشتباه نكنيد . حيوان در جنگل آزاد نيست    
اما از حيوان آزادتر است و اگر در قالب نسبيت             .  بشريت به ناخودآگاهي مبتلا است آزاد نيست         ولي در عالم  

 . اما در بعد انسانيت آزاد نيست.  بسنجيم مي بينيم براستي آزادتر است

ي عنيانسان  . اما از بشر كه حيواني خودآگاه مي باشد آزادتر است           .انسان كه بشر تكامل يافته مي باشد، آزاد نيست         
بشر خودآگاه كه به علوم پي برده به تكنيك دست يافته و زندگي ماشيني دارد و اسير چنگال ديو ماشين و                              

 .كاره است ن هيچيمصنوعات خويش مي باشد او بي ماش

ما امروز در عصر انسانيت يعني دانش و تكنيك زندگي مي كنيم و بشر كه حيواني خودآگاه بود در عصر پيامبران                       
زماني بشر توانست انسان    . ا، پايان دورة بشريت و ابتداي عصر انسانيت است          ي كه پايان عصر انب     زندگي مي كرد  

اين دوران هزار سال طول كشيده      . بشود و مختصري از قوانين طبيعت را كشف كرده و با دانش به صنعت برسد                
 . است كه كم كم به آخر اين راه رسيده ايم و بايد  دوران آدميت شروع شده باشد

 ي از انسانهاي روشنفكر پيدا نشـده است؟اآيا حال بيزاري از تكنيك و ماشين در نهاد پاره 

.  بود يخواه آدم كيست؟ همان شخصيتي كه آزاد است، اگر عالم بشوي آزاد نمي شوي ولي اگر آدم بشوي آزاد                    
اد نيست و شخصيتي    ن مي فرمايد بشر و انسان آز       آمگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي؟ قر         :  سعدي هم گفت  

اگر فهميديم كه آدم كيست مي دانيم » براستي آدم محترم است و شايستة تكريم      » « ولقد كر منا بني آدم      « : د اما نندار
 . آزادي چيست

اسكندر مقدوني در عصر خود شخصيتي بود خودكامه ، كه هر كسي با هر شأني و مقامي آرزو داشت بر ركاب او                       
 مذلت بر ركاب صاحب قدرتان زمان        باآرزو دارند كه    . ه گفتم؟ بشر و انسان چنين است       فهميديد چ . پياده بدود   

مي رود و به خواري      راحتي زير نفوذ زر و زور     ه  بشر و انسان، ذلت را دوست مي دارد و ب         . به زمين بكشد  خود را   
 . و مذلت خود افتخار مي كند

گذشت، ديوژن، آدم بود فلاطون خم نشين        ناني مي اسكندر مقدوني روزي از كنار ديوجانوس، فيلسوف بزرگ يو         
اول آفتاب بود، اسكندر پسر فيليپ سوار بر        . را مي گويم برهنه و فارغ البال در خمرة آبي نشسته بود، تفكر مي كرد              

اسب غول پيكري، روي سرش ايستاد ساية اسبش بر سر فلاطون خم نشين افتاد با تواضع و تكريم به حكيم سلام                      
خواهم  مي: حكيم بي اعتنا به پسر فيليپ گفت      . ي حكيم بـزرگوار از من چيزي بخواه      ا: ز مذاكراتي گفت  پس ا . كرد

 : داد و از نظر ادبيات فارسي قشنگ است اين سخن دو معني مي .ساية خود را از سر من كم كني

 . يكي اينكه ـ بگذار آفتاب صبحگاهي بر من برهنه بتابد كه گرمايي است بي منت

 . ي آدم كش از صحنة زمين دور شواي جبار زمان، انكه ـ دوم اي

بچه ها به    .  توجه كن تا معني آزادگي را بفهمي، زيرا بايد از هنر رمـان و سبك رمانتيك استفاده كرد                 يبه قصة ديگر  
ن به همي » ص«سراسر مثنوي مولوي و قرآن محمدي       . داستان بيشتر دل مي بندند و از فيلمها بهتر درس مي گيرند            

 .  زيرا هنوز اكثر مردم در دوران كودكي بسر مي برندقصه و داستان استدليل 

ناصرالدين شاه قاجار، مردي كه پنجاه سال خودكامه بر ايران سلطنت كرد آوازة افلاطون زمان خود، حاج ملاهادي                   
) ناصرالدين شاه .(تندآن آدم آزادي كه از حوزة درسش فلاسفه بزرگ برخاس          . سبزواري، فيلسوف اكبر را شنيده بود     
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حكيم به  . ي به حاكم سبزوار نوشت و اظهار تمايل كرد كه حكيم سبزواري، براي ملاقات شاه به تهران بيايد                   ا نامه
ناصرالدين شاه كه ادب دوست بود      . عذر اينكه درس شاگردانش نيمه تمام خواهد ماند، دعوت شاه را اجابت نكرد            

 شملكت از بيكاري رنج مي برد و مي خواست خلا وجود خود و زندگي             علت آرامش م  ه  و خود اهل فضل بود و ب      
را با بودن در محضر فضلا، علما و شعرا پر كند به قصد زيارت مشهد مقدس بار سفر بست ولي در حقيقت زيارت                       

 براي زيارتش اظهار تمايل كرد    . به سبزوار وارد شد، از حاكم سبزوار احوال شيخ را پرسيد             .حكيم سبزواري بود  
زيرا حكيم را با اينكه بزرگترين مجتهد سبزوار و والاترين شخصيت علمي آن روزگار بود و قاعدتاً مي بايد او خير                     

 . كرد، در بين پيشواز كنندگان نديد مقدم گفته و شاه را استقبال مي

دم در كوچه هاي    كسي را بهمراه نبرد نشاني گرفت و ق         .شاه لباسي ساده پوشيد و به عزم زيارت حكيم براه افتاد           
. به درب كوچك منزل حكيم كه رسيد خم شد و از دالان تاريك عبور كرد              . تنگ و پراز گرد و خاك سبزوار گذارد       

 كتاب  ي   ا  سوخته   نيم  شمع شنائي  رو  در  و    تهشسدر اتاقي كوچك كه فرش آن بوريا بود حكيم در تاريكي ن            
 . مي خواند

بعد از ربع ساعتي سر از      .  يا شايد به فراست ايمان دريافت، و اعتنا نكرد          ورود ناصرالدين شاه را احساس نكرد و      
فرزندم چه مي خواهي؟ ناصرالدين شاه با آن ابهت سلطنت دو زانو بر خاك نشسته،                : روي كتاب بلند كرد و گفت     

حكيم به  ي پدر بزگوار به قصد زيارت شما از تهران شتافته ام،               ا: سر را خم كرد و با دستپاچگي عرضه داشت          
گويد؛ سخت خود را باخته بودم و در مقابل عظمت             ناصرالدين شاه مي  ( از ما چه مي خواهي؟       : سادگي گفت 

آقا ما در تهران گاهي مثنوي مولوي       :  عرض كردم  ) بگويم  چه     ندانستم ، مي ديدم  ناچيز را   علم، خود    سلطنت  
 . مرقوم فرمائيد كه فيضي ببريم  تفسيري بر مثنويمي خوانيم معني بعضي از اشعار آنرا نمي دانيم تمنا دارم

برگشتيد خواسته شما برآورده    كه  با اينكه براي چنين كارهايي وقتي نداريم انشاالله از سفر مشهد              : حكيم فرمودند 
 .باره بنويسند ي در ايناشده است به بچه ها مي گويم جزوه 

زيرا حكيم روزي نيم    . حاضر شده بود  » مثنوي معنوي شرح  «ناصرالدين شاه كه از سفر مشهد برگشت، كتاب عظيم          
 .ساعت براي تفنن خارج از درس رسمي طلاب فلسفه تقريراتي كرده و اشعار مهم مثنوي را شرح نموده بود

داشتم از شال كمر خود بيرون       ي از سنگهاي قيمتي كه خيلي آنها را دوست مي           ا كيسه: گويد ناصرالدين شاه مي  
ما مصرف اين سنگها را بلد نيستيم به         : كيم تقديم كردم، بـا نوك عصـا به آن زد و فرمود            آورده و دودستي به ح    

: گويد ناصرالدين شاه مي  . ي كافي است  كما را همين نان جو لب     . كسي بدهيد كه دندان خوردن سنگريزه داشته باشد       
ناصرالدين شاه  . يچ نيستم برخاستم و اجازه مرخصي گرفتم و از خانة حكيم بيرون آمدم در حاليكه حس كردم ه                  

فكر  . اخيراً كتابخانة سنائي همان چاپ را منتشر كرد        هدستورداد شرح مثنوي را به خط خوبي نوشتند كه خوشبختان         
 . يكنم فهميديدكه آزادگي يعني وارستگي ، وارسته شو تا آزاده شو مي

 بغرنج نيست و آن بي نيازي است         خيلي مشكل و  . راستي شما معناي وارستگي را مي دانيد؟ معني آن ساده است           
 توان بي نياز شد؟  آدم بي نياز است زيرا انسان كامل است، آيا مي. بي نياز شو تا آزاد شوي
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آدم بي  . انسان هر خواري و ذلتي را در راه نيازهاي خود مي پذيرد           . كمي فكر كنيد تا حال بي نيازي را ادراك نمائيد         
 و در هر زمان و مكان آزاد زندگي مي كند زيرا به مقام وارستگي رسيده                  نياز است و در هر نوع سيستم حكومتي        

 : بقول حافظ. است

 هر چه رنـگ تعلـق پذيرد آزاد است       ز كبـود  چرخ  زير كـه  غـلام هـمت آنـم 

 ارتكبير زدم بر همه و هرچه كه هستهمن هماندم كه وضوساختم ازچشمة عشق       چ

 كنند  او        گنج را از بي نيازي خاك برسر مي درويـشان  كـه   پـيرخرابـاتـم بـنـدة
 

زيرا از  . چطور مي توان بي نياز شد؟ من با زبان خودم سخن مي گويم به قالبهاي صوري و معنوي شما كاري ندارم                    
من . ياري قائل نيستممن بي نيازم زيرا براي بشر اراده و اخت      . شما بي نيازم و اجباري ندارم كه قالبهاي شما را بپذيرم          

من وارسته ام زيرا يقين     . بي نيازم زيرا معتقدم كه ديگران نمي توانند در زندگي من موثر باشند زيرا وارسته هستم                 
دارم كه نيرويي مافوق كه من از ذرات وجود او هستم مرا در وجود خود به اين شكل و هيأت جلوه داده حركت                         

در اين حركت و تحول و دگرگوني من اراده         .  شكلي به شكلي در مي آورد      دهد، تحول و تكامل مي بخشد و از        مي
 . راحتتر هستمچنين ي داشته باشم زيرا اي از خود ندارم و هيچ ميل ندارم كه اراده و فكر و نقشه ياو نقشه

لي من عق . شود بنظرم درست و نيكو و زيباست       من به قوانين طبيعت اعتراضي ندارم و هر چه هست و انجام مي             
بنظر من  . اين عالم بي نهايت داناتر بدانم و بگويم كاش چنين مي شد يا چنان بشود                ندارم كه خود را از طبيعت و      

 . آنچه شده و مي شود، خوب است و خير است و صلاح است بدترين نوع زندگي براي من بهترين آن است

به به چه حال خوشي داشتم، جاي شما        . هد من بو  هايجان حقيقت سوگند خوشترين ايام زندگي من دوران زندان        ه  ب
 گذشت و چه عصر حكومت جمهوري        ر با هشتادودوخالي چه زندانهاي دورة طاغوت كه خوشبختانه عدد آن از           

 .اسلامي خوشترين خاطره را من در آن دورانها داشتم 

همين دليل بينائي    روز زندان جمهوري اسلامي كه رنگ اين آسمان نيلگون را نديدم و به                 چهل و چهار  در مدت   
 روز   چهارده من هم الحمداالله كم شده فقط دو ساعت احساس گرفتگي خاطر كردم، آنهم به اين دليل بود كه بعد از                   

موقع . دوستاني كه در زندان اول داشتم با آنها انس گرفته بودم            . محل زندان ما را البته با چشم بسته تغيير دادند           
همينطور پاسداران با من انس گرفته بودند و        . ض زدند زيرا مرا مي خواستند     جدائي گريستند و بعد دست به اعترا      

  .بسياري از آنها اكنون از بهترين دوستان من هستند

. من جلاد خود را دوست مي دارم و او را مي ستايم، زيرا مي دانم او هم مثل من از خود اراده و اختياري ندارد                            
در ساعات فراغت كه زندانيان بخواب مي رفتند با گفتن          . ن خداي من  بيچارة دست جبر طبيعت است و مجري فرما       

اشعاري عرفاني و انساني حقايقي را از دنياي آرام درون خود بر صفحة كاغذ مي آوردم شرحي بر ديباچة مثنوي در                     
جاودان خواهد  ني مولانا را توصيف كرده ام كه يقيناً اين يادگار ايام زندان جمهوري اسلامي،                همان سبك گفته ام و    

تاريخ تقرير اين مقالات توسط استاد رياضي بين سال پنجاه ونه تا شصت بوده و ايشان بعد از اين تاريخ                        ( .ماند
سپاس . هشت مرتبه ديگر دستگير شدند به مدتهاي سه روز تا هفت سال و آخرين زندان به تحول ايشان انجاميد                    

  )حمصح. را و راضي به رضاي او هستيم مي گوييم خدا
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. ميل دارم در زندان بمانم زيرا نيازي به زندگي بقول شما آزاد ندارم            : روزي كه مرا با عذر خواهي آزاد كردند گفتم        
 ايمان بخدا و اينكه اين آفرينش را ديناميسمي است دانا و بينا و جهان به                   ،من همواره آزاد هستم چون بي نيازم       

  .آزادگي در بندگي خداست.بي نياز و وارسته مي كندقاعدة وحدت به حيات ادامه مي دهد، انسان را 

از افكار پست و    . جهاني فكر كنيد، اجتماعي باشيد، هر چه مي خواهيد براي همة مردم از هر دين و نژاد بخواهيد                  
  . باشيدهكوچك خود خواهانه بگذريد تا آزاد

 ي را داراي ايدئولوژي   فرد ،ت بودن هستي   بي نهاي   و جهان بيني وحدت يعني اعتقاد به اتحاد و يگانگي خدا و جهان           
 . ايدئولوژي همة مكاتيب فلسفي و سياسي متفاوت است با كند كه مي

من به طبيعت عاشقم و مشتاقم كه نثار         . من خدمتگذار جهانيان هستم   «: ايدئولوژي وحدت بر اين بنياد بنا شده كه        
 بخل و حسد، غرور و      اهد رسيد؟ آيا حرص و آز،     آزاري به ديگران خو    راستي با اين طرز تفكر آيا     » ديگران شوم 

كبر، ريا و سوظن و كينه در نهاد شما پيدا خواهد شد؟ اين صفات زشت عامل اصلي همة بدبختيهاي بشر است،                        
جنگهاي جهاني به سائقه و انگيزة اين صفات ناپسند كه در نهاد ملتها بويژه زمامداران شعله مي كشد، آسايش                         

 . استانسانها را بهم زده

اگر تو هستي    »خودپرستي مكن اين ملك خدايي دارد     « .براي نجات از اين صفات رذيله، راهي جز نفي خود نيست          
 طبيعت را بپرستي همة انسانها را دوست        ، غريزة آن در نهاد توست      و را، خدا بداني و روي نياز به پرستش كه حس         

 . زيرا هيچ انساني از طبيعت بيرون نيست.خواهي داشت

اگر با اين ديد    » ا آن و بعد از آن ديدم      بي را نديدم مگر آنكه خدا را قبل از آن             ا هيچ پديده « :مي فرمايد ) ع (علي
يعني ديدة خدا بين به جهان بنگريد و وحدت را لمس و احساس كنيد به همة انسانها عشق مي ورزيد ، ديگر                           

 :اي شما فرقي ندارد و بقول سعديزشت و زيبا، سياه و سفيد، كافر و مسلمان، ايراني و فرنگي بر

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست     عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

 ازاوست  ساقيست      به ارادت بكشم دردكه درمان هم   حلاوت بخورم زهر كه شاهد به 

 ازاوست  آن كين غم  باده بده شادي  دارد       ساقيا  تفاوت چه   عارف   بر  شادي غم و

  بقا محكم از اوست  كه بنياد  قوي دار  عمر       دل   خانة   بكند  گر   فنا   سيل  سعديا


